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یادداشت
شغل های رؤیایی در علوم

کتاب شــغل های رؤیایی در علوم، مجموعه کتابی است که 
برای نوجوانان ۱5سال به بالا نوشته شــده است. این کتاب، 
نوجوان را با دنیای شغل ها در حوزه ی علوم آشنا کرده و آن ها 
را راهی سفر به دور دنیا یا حتی ترک کره ی زمین می کند. ردیابی 

توفان های سهمگین، مطالعه ی پنگوئن ها در قطب جنوب، تعمیر ایستگاه فضایی، 
رصد سیارات و جست و جوی حیات فرازمینی از انواع شــغل های این حوزه هستند.
مطالعه ی این کتاب شما را با عرصه های نامحدود در نوآوری های علوم آشنا می کند. این 

کتاب در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است .

روایتی که جا مانده بود 
»روایتی که جا مانده بود«، عنــوان کتابی جذاب و خواندنی 
است که داســتان زندگی شــهید جاودان عباس یوسفی را روایت 
می کند. سیدمحســن حسینی نویســنده ی آن، با قلمی شیوا و 
روان آن را نوشته است. در بخشــی از کتاب می خوانیم:  »ناگهان 
زنگ تلفن به صدا درآمد. با تأمل گوشــی را برداشتم. وای سمیه 
بود. گفت ســلام عمو، بابایم آنجاســت؟.... کی می آید؟ گفتم 
نگران نباش عموجان، حالا برو بخواب. بابایت به زودی می آید.«

نگاه

آهن ربای عشق
چراکتابمیخوانیم

وفیلممیبینیم؟

تابهحالبهاینفکــرکردهایدکه
چرافیلمتماشــامیکنیمیاکتاب

میخوانیم؟
اگــر بخواهیــم بهتر و راحت تــر زندگی 
کنیم، باید از مشکلات، چالش ها و معادن 
تجربه ی زندگی انســان های گذشــته و 
هم عصرخود آگاه شــویم و برای رسیدن 
به این آگاهی، باید از آثــار به جا مانده از 
آن ها اســتفاده کنیم. فیلم ها و کتاب ها 
نمونه هایی اســت که باید آن ها را ببینیم 
و بخوانیم و اگر ایــن کار را انجام دهیم، 
می توانیم از تجربه ی زندگی چند دهه ی 
نویســندگان اســتفاده کنیم و قرن ها به 

عمر خود اضافه کنیم.

اماآیاهدفمــانازاینکارها،تنها
بهرهمنــدیازتجربــهیدیگران

است؟
نه! ما فیلم می بینیم و کتاب می خوانیم؛ 
زیــرا می خواهیم لــذت ببریــم. لذت 
تماشــای یک فیلــم یا خوانــدن یک 
کتاب، همواره نیرویــی نامرئی دارد که 
ما را جذب می کنــد؛ نیرویی که از روح 
هنرمند سرچشمه می گیرد و بر جان ما 
می نشیند و مثل مغناطیس، ما را جذب 
می کند. چــون قطعــه ای از آهن ربای 
عشق، در جان همه ی ما نیز وجود دارد.

وقتی »اندی« در فیلم »رســتگاری در 
شاوشــنک« فرار می کند یا ســانتیاگو 
در کتاب »کیمیاگــر« می خواهد به باد 
تبدیل شود، این نیروی عشق آن هاست 
که باعث می شود احساسات ما واکنش 
نشــان دهند و از تجربه ی این عشــق، 

لذت ببریم.
و دیگر این که فیلم ها پر از شخصیت های 
خوب و بد هســتند. همزادپنــداری با 
داســتان  مثبــت  شــخصیت های 
ســبب می شــود تا نوجوانــان از نقل 
 قول های خــوب آن هــا و فعالیت های

انسان دوستانه شــان تقلید کنند و فرد 
مفیدتری باشند. البته مشروط به این که 
یک فیلم خوب و آموزنــده برای دیدن 

انتخاب کنند.  برشیازکتابدلقک
گفت:» تو اگه بری، من هی می یام تو فکرت. هی جلوت رژه می رم. اون وخ برای همیشــه از کارت 

می افتی!«
- الآن منو تهدید کردی مثلا؟

- نه! واقعا می گم. دیدی دیشب چه بد گذشت بهت، اگه ولم کنی همش اون طوری می شی.
- کاری می کنم اون طوری نشم چون حالا وجدانم راحته!

- نه! دست خودت که نیس، دست منم نیس، اون طوری می شی.
- مگه نگفتم مثه آدم حرف بزن!
- نیگا کن، خانوم، اسمت چیه؟

- نگار.
- نیگا کن نگار، من دوباره می شینم این جا چون هیچ جا نیس که برم، بعد هی به من فکر می کنی، 
کلافه می شــی، بعد می یای منو می بری، بعد دوباره مجبوری یه عالمه پول تاکسی و دکتر بدی. این 

جوری خوبه؟
- اینا رو خودت پیشگویی کردی؟

- نه همین جوری می شه. ما این جوری هستیم. اگه کسی ما رو بزنه بعدم ولمون کنه همین طوری  
می شه.

دستامو زدم به کمرم و گفتم:» ما یعنی کی؟ یعنی دیوونه ها؟«
گفت:» نه ما دلقکا!«

معرفی کتاب 
دلقک

عطر چای پاییزیعطر چای پاییزی
تقصیر من نبود؛ خودش شروع کرد. بابا هیچ وقت سر 
من داد نمی  زد. حالا دیرش شده بود که شده بود؛ نباید 
سر من داد می زد. کمی دیرتر می رسید سر کارش. 
10دقیقه، یک ربع دیر کردن من چه داشــت که 

جلوی مامان و برادرها سر من داد کشید؟
تنها بودم. مامان رفته بود خرید و برادرهایم هم هنوز از 

دانشگاه و سرکار برنگشته بودند. دو ساعتی می شد که 
رسیده بودم خانه و هنوز مانتوی مدرسه را عوض نکرده بودم.

آهی کشیدم. خب، درست بود؛ بابا دیشب گفته بود که فردا 
صبح، جلســه  ای مهم دارد؛ اما من هم خسته بودم و قبل از 

این که بتوانم کیفم را برای فردا حاضر کنم، خوابم برد.
 کف اتاق دراز کشیده بودم. غلتی زدم و چندبار دیگر، صحنه ی 
اتفاق صبح امروز را در ذهنم مرور کردم. توی ماشین، تا خود 
مدرسه با بابا حرف نزدم. حتی خداحافظی هم نکردم. توی 

مدرسه هم هرکسی از حالِ گرفته ام پرسید، چیزی نگفتم.
حالا که فکر می کنم، کمی دلم به حال بابا می سوزد. لابد او 
هم از رفتار من ناراحت شده بود. مخصوصاً که خداحافظی هم 

نکرده بودم؛ اما به هرحال نباید سر من داد می زد.
روی زمین با انگشتانم ضرب گرفتم. این طوری نمی شد. اهل 
قهر کردن نبودم. از جایم بلند شــدم. هوای پاییز روزبه روز 
خنک تر می شد. دلم یکهو چای تازه دم خواست؛ چایی که 

سرمای آن روز را از رگ هایم بیرون بکشد.
رفتم و سماور را روشن کردم. تازه داشت حالم بهتر می شد 
که ناگهان صدای زنگ در آمد. با دیدن بابا توی آیفون حسابی 
غافلگیر شدم. بابا آن روز خیلی زود برگشته بود. تنهایی تا بقیه 

بیایند باید چه کار می کردم؟ چه به او می گفتم؟
با سلامی خشک و خالی در را باز کردم و رفتم توی اتاق. مثلًا 
داشتم ســعی می کردم اتاق را مرتب کنم. صدای بابا از هال 

می آمد که داشــت با تلفن صحبت 
می کرد: »امروز خیلی خســته م... نه! 

چیزی نیست، سرم یه کم درد می کنه. 
به هرحال هنوز هم یه کم دیگه وقت داریم...«

چای دم شده بود. به بابا فکر کردم و سردرد و خستگی اش. 
هنوز از دســتش ناراحت بودم، اما نه مثل قبل. رفتم توی 
آشپزخانه و دو فنجان چای ریختم. سینی را که برداشتم، 
دستم لرزید و چای از استکان های لب به لب سرریز کرد توی 
سینی. دوباره کفری شدم. نمی دانستم چرا امروز، همه چیز 

با من سر جنگ دارد!
ســینی چای را که آوردم، تلفن بابا تمام شده بود. خواستم 
اســتکان خودم را بردارم و ســریع بروم که چشمم افتاد به 
چهره ی کلافه اش که دســتش را  روی آن گذاشته بود و با 
دست دیگرش با قاب گوشــی اش بازی می کرد. او هم مثل 
من کلی کار داشت. او هم مثل من درگیر چیزهایی بود که 

دست خودش نبود.
نمی دانم چه شــد که گفتم:»بابا!« ســرش را از روی 
دستش بلند کرد و چشمش، به من افتاد. انگار خطوط 

چهره اش از خستگی عمیق تر شده بود.

گفتم:» بابا ببخشید! 
امروز نباید...« حرفم را تمام 
نکرده بودم که چهره اش به لبخندی باز 
شد. دستش را دراز کرد و با لبخندی، گوشم را کشید و بعد مرا 

کشاند سمت خودش.
- اشــکال نداره دخترم. خب آدم یه وقتایی خسته می شه. 

دست خودش که نیست.
بابا خیلی اهل عذرخواهی کردن از دیگران نبود؛ اما من که 
دخترش بودم می دانستم که بابا با این حرف ها داشت با زبان 

بی زبانی از من عذرخواهی می کرد.
سرم را به بازویش تکیه دادم. حالا دیگر اصلًا دلخور نبودم. 

انگار چیزی سنگین را از روی سینه ام برداشته بودند.
ســینی چای را جلو کشــیدم. از تکان ناگهانی، چای دوباره 
از لبه ی اســتکان ها بیــرون ریخت و کف ســینی را خیس 
کرد. خندیدیم! با خودم گفتــم عیبی ندارد! هنوز کلی چای 

خوش عطر توی استکان ها هست که دلمان را گرم می کند.

سروششیخمحمدی
 خبرنگار افتخاری، 14ساله از تهران

حدیثگرجی/ خبرنگار افتخاری از تهران

سعیدکرمی/خبرنگار افتخاری، 
14 ساله از  تهران

رمان دلقک، نوشــته هدا حدادی، داستانی فانتزی 
و جذاب مخصوص گروه سنی نوجوان است. این کتاب 
داستان دختری دانشجو به نام نگار را روایت می کند که در 
ایستگاه اتوبوس با دختری عجیب آشنا می شود. نگار که در 
آپارتمانی، روبه روی واحد عمه اش زندگی می کند ابتدا سعی 
دارد دخترک را  که خودش را یک دلقک معرفی کرده است، 
از او پنهان کند، اما دردسرهای این پنهان کاری و ماجرای نگار 

و دختر دلقک داستانی طولانی اما خواندنی دارد...
هدا حدادی، تصویرگر کتاب، نویسنده و هم چنین شاعری 
است که برند ه ی جایزه های متعدد داخلی و بین المللی شده است.

چشمه ها


